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فیلم ساز ایرانی بهترین کارگردان 
جشنواره تالین شد

جایزه بهترین کارگردانی جشــنواره فیلم تالین در 
کشور اســتونی به فیلم »شــهر خاموش« ساخته 

احمد بهرامی رسید.
جشــنواره بین المللی فیلم شــب های سیاه تالین 
در حالــی به کار خود پایان داد که فیلم »شــهر 
خاموش« در نخســتین نمایــش جهانی خود در 
بخش مسابقه ی اصلی این رویداد سینمایی، موفق 
به دریافت جایزه بهتریــن کارگردانی برای احمد 
بهرامی شــد و این فیلمساز، جایزه اش را به مردم 

ایران تقدیم کرد.
امسال هایده صفی یاری تدوینگر باسابقه سینمای 
ایران در کنار »الدیکو انیادی« فیلمساز مجارستانی 
نامزد اســکار )رئیس هیــات داوران(، »آدام بالاژ« 
آهنگساز اهل کشور مجارستان، »آندرس کلینرت« 
کارگــردان آلمانی و »بیجایا جنــا« بازیگر هندی، 
فیلم های بخش مسابقه اصلی تالین را داوری کردند.

هیــات داوران در بیانیــه ای درباره فیلم »شــهر 
خاموش« نوشتند: »کارگردان با استفاده از مکانی 
غمگین و ویران شــده، درام کهن و جهانی شبیه 
به یک تراژدی شکسپیر را به تصویر کشیده است. 
علاوه بر ایــن، نقش آفرینی بازیگــران نیز جذاب 
اســت و هیچ گاه نمی توان فضای اســتعاری را با 
تصویرسازی شاعرانه در این فیلم فراموش کرد. این 

فیلم جشن سینما و هنر است«.
در فیلم »شهر خاموش« به نویسندگی و کارگردانی 
احمد بهرامی و تهیه کنندگی رضا محقق، بازیگرانی 
چــون باران کوثــری، بابک کریمــی، علی باقری، 
بهزاد دورانی، محسن مهری دروی، کریم و حبیب 
شراهی نقش آفرینی کرده اند و مسعود امینی تیرانی 
نیز به عنوان فیلمبردار و مصطفی وزیری نیز تدوین 

این فیلم سینمایی را بر عهده دارد.
در خلاصه داســتان این فیلم در ســایت رســمی 
جشــنواره تالین آمده اســت: »بمانی به جرم قتل 
شوهرش 10 ســال را در زندان سپری کرده است 
و فرزندش را به خانواده شــوهرش دادند. او که به 
طور موقت آزاد می شود، بلافاصله به دنبال پسرش 
می گردد...«طبق اعلام پیشین امسال فیلم »جنگ 
جهانی ســوم« از هومن سیدی و »خرس نیست« 
ساخته جعفر پناهی در بخش بهترین های جشنواره، 
فیلم »سونسوز« به کارگردانی رضا جمالی در بخش 
تازه راه اندازی شــده منتخب منتقدان، فیلم کوتاه 
»آبان« ســاخته عباس طاهری و مهدیه طوسی در 
بخــش آثار کوتاه و مســتند »چطور جرات کردی 
چنین آرزوی مسخره ای کنی« به کارگردانی مانیا 
اکبری و محصول مشــترک ایران و بریتانیا هم در 
بخش غیر رقابتی به نمایش گذاشته شدند.جشنواره 
بین المللی فیلم تالین از تاریخ 11 تا ۲۷ نوامبر )۲0 

آبان تا ۶ آذر( در کشور استونی برگزار شد.

معرکه گیری بهنام تشکر 
یوســف بچاری تهیه کننده برنامــه »معرکه« که 
همزمان بــا برگزاری جام جهانــی فوتبال در قطر، 
هر روز با اجرای بهنام تشکر در به صورت اینترنتی 
عرضه می شود، در گفتگو با مهر بیان کرد: »معرکه« 
یک برنامه تخصصی فوتبالی نیست بلکه گفتگویی 
اســت که فوتبال تنها بهانه ای برای شروع و پایان 
آن به هوای جــام جهانی اســت. بخش عمده ای 
گفتگــو بین مهمان و مجری انجام می شــود و در 
این برنامه فوتبال بحث جدی و درجه اول نیســت.

وی درباره اینکه در ایام جام جهانی چنین برنامه ای 
چقدر می تواند مخاطب داشــته باشــد هم گفت: 
در اســتاندارد تلویزیون ها این سوال گاهی مطرح 
می شــود که وقتــی بازی های فوتبال در شــبکه 
اصلی پخش می شــود شــبکه های دیگر چه باید 
بکنند؟ آیــا همه فوتبال دوســت دارند که جواب 
منفی اســت و برای آن ها که فوتبال اولویت جدی 
نیست، می توانند سراغ برنامه های دیگر بروند. برنامه 
»معرکه« هم قرار نبود فضــای تخصصی فوتبالی 
داشته باشــد.این تهیه کننده درباره انتخاب بهنام 
تشکر به عنوان مجری نیز تصریح کرد: این انتخاب 
به خاطر قابلیت های بهنام تشکر است. او هم سابقه 
اجرای رادیویی دارد و هم محبوب اســت، هیچ گاه 
حاشیه نداشــته اســت و نکته ای برای بینندگان 
می تواند جالب باشد این است که او خیلی فوتبالی 
است. از دوره نوجوانی فوتبال بازی کرده است و به 
علاوه اینها، توانایی های دیگری هم دارد.وی درباره 
اینکه بهنام تشکر گزینه اول اجرای این برنامه بوده 
اســت یا خیر؟ اضافه کرد: گزینه های دیگری هم 
داشتیم اما بین آنها بهنام تشکر بهتر از دیگران بود.

هنگامه قاضیانی آزاد شد
بر اساس مطالب منتشر شده در برخی منابع خبری 
هنگامه قاضیانی روز گذشته آزاد شد. خبر بازداشت 
او روز ۲9 آبــان همزمــان با خبــر احضار برخی 
چهره های معروف هنری و ورزشی در رابطه با وقایع 
اخیر منتشــر شد. اتهامات قاضیانی دایر بر اجتماع 
و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشــور و فعالیت 
تبلیغی علیه نظام عنوان شد. همان زمان با حضور 
قاضیانی در دادسرا، بازپرس نسبت به تفهیم اتهام 

او اقدام کرد.

 وقتی جمشید مشایخی می خواست 
شبیه تختی باشد

موزه ســینما همزمان بــا زادروز زنده یاد جمشــید 
مشــایخی گفت وگویی از این هنرمند منتشــر کرد. 
جمشید مشایخی با بیان اینکه در سال 1۳۳۶ ازدواج 
کرده، گفت: یادم می آید پدرم دوســتی داشت که ما 
را در دربند پاگشــا کرده بود. وقتی از ماشین او پیاده 
شــدیم از من خواست تا درهای ماشــین را ببندم و 
بعد به رســتوران بروم.او ادامه داد: بستن درها کمی 
طول کشــید و در حدود صد قدم از آنها عقب افتادم. 
به یکباره در یکی از رستوران های آنجا مرحوم تختی 
را دیدم که تنها نشســته بود و روزنامه می خواند. دلم 
نیامد ســلام نکرده از او بگذرم زیرا او را خیلی دوست 
داشــتم. از طرفی هم نمی خواستم خلوت او را به هم 
بزنم. به هر ترتیب داخل رســتورام رفتم. به او سلام 
کردم و او با خوشــرویی من را بغل کرد و دعوت کرد 
تا پیش او بنشــینم. وقتی از او جدا شدم پیش خودم 
گفتم خدایا اگر روزی در کارم شــهرتی پیدا کردم از 
تو می خواهم مانند تختی فروتن باشم.مشایخی ادامه 
داد: بعد از پایان فیلم سینمایی گاو، مسعود کیمیایی 
از من دعوت کرد تا در فیلم قیصر حضور داشته باشم. 
ابتــدا قرار بود نقش فرمــان را من و نقش خان دایی 
را محمدعلی کشــاورز بازی کند که او نیامد و زمانی 
که قبول کردم و رفتم سر صحنه فیلمبرداری، متوجه 
شدم مسعود کیمیایی نقش را عوض کرد یعنی نقش 
فرمــان را به ناصر ملک مطیعی و خان دایی را به من 
داد و این شروع کار من در سینمای حرفه ای بود. بعد 
از آن در فیلم های زیادی همچون شــازده احتجاب، 
سوته دلان، چشمه، ســلطان صاحب قران، نفرین و... 
حضور پیدا کردم. فیلم »نفرین« ساخته ناصر تقوایی 
بود که ایشــان از بهترین کارگردان های ایران است و 
بنده خاک پای ایشان هستم.مشایخی بیان داشت: من 
همیشه به جوانان توصیه کردم که هیچ چیز بالاتر از 
فروتنی و تواضع نیست. یادم می آید زنده یاد حسین 
تهرانی )کارگردان تئاتر( می گفت اگر به یک هنرمندی 
مانند حافظ و سعدی بخواهیم نمره 100 بدهیم 99 
عــدد آن انســانیت و یکی از آن هنر اســت.او افزود: 
متاسفانه گاهی افراد به ســینما و تلویزیون به خاطر 
شــهرت وارد می شوند و زمانی که هدف شهرت باشد 
انسان به فساد کشیده می شود. هدف یک هنرمند باید 
خدمت به جامعه ای باشــد که در آن زندگی می کند. 
باید به جوامع بشــری خدمت کــرد. در حد حافظ، 
فردوســی، شکسپیر و دیگر بزرگان جهان. بنده خاک 

پای ملت ایران بوده، هستم و خواهم بود.

»بامبی« با چهره ای شرور بازمی گردد!
در بازســازی فیلم کلاسیک »بامبی« والت دیزنی، 
قرار اســت این شــخصیت محبوب و دلنشــین با 
چهره ای تاریک و به عنوان ماشین کشتار بازگردد.

به نقــل از »د رپ«، مانند »وینی پو« اکنون »بامبی« 
که به تملک عمــوم درآمده، در حال بازگویی روایتی 
ترســناک از خود است.اســکات جفــری کارگردان 
»جهــش« در همکاری بــا ریــس فریک-واترفیلد 
تهیه کننده که نویســندگی و ســاخت فیلم »وینی 
پو: خون و عســل« را انجام داده قرار اســت »بامبی« 
ترسناک را بسازد.»وینی پو: خون و عسل« هم نسخه 
ترسناکی از شــخصیت »وینی پو« بر مبنای کارتون 
محبوب کودکان است و قرار است از 1۵ فوریه ۲0۲۳ 
راهی سینماها شود.در وب سایت این تهیه کننده آمده 
اســت این دو قصد دارند »بامبــی: فرضی« را این بار 
در قالب نسخه ای تاریک از کارتون کلاسیک کودکان 
بسازند.گویی فیلم اصلی »بامبی« محصول 19۴۲ که 
یک موجود کوچک شاهد کشته شدن غم انگیز مادرش 
توسط شکارچیان است؛ به اندازه کافی ناراحت کننده 
نبود؛ حالا جفری گفته اســت در فیلم جدید بامبی را 
به عنوان یک ماشین کشتار شرورانه تصویر می کند!آیا 
منظور او این است که این آهوی شیرین باید به دنبال 
انتقام قتل مادر محبوبش باشــد؟ جزییات تا به اینجا 
مخفی نگه داشته شده است.گفته شده این فیلم یک 
بازتعریف دوباره و فوق العاده تاریک از داستانی خواهد 
بود که سال 19۲۸ خلق شده، همه آن را می شناسند 
و دوســت دارند. به گفته جفری بامبی جدید با الهام 
گرفتن از طرحی که در »آیین« نتفلیکس به کار رفته 
یک ماشین کشتار شرورانه خواهد بود. برای یک بامبی 
هار آماده شــوید!در »آیین« فیلم ترسناک بریتانیایی 
محصــول ۲01۷ با بازی راف اســپال و به کارگردانی 
دیوید بروکنر، گروهی از دوســتان که در حومه سوئد 
پیاده روی می کنند با پدیده های غیبی روبه رو می شوند 
و یک غول چهار پای شــاخ دار آنها را شــکار می کند.

استودیو آی تی ان که ســازنده »وینی پو« جدید بود، 
با این پروژه هم همراهــی می کند و وینس نایت نیز 
از همان فیلم، فیلمبرداری این فیلم را انجام می دهد. 
قرار اســت تولید این فیلم از اواخر ژانویه شروع شود.

دیزنی سال ۲0۲0 اعلام کرد قصد دارد یک بازسازی 
لایو از »بامبی« بســازد. برای نوشــتن فیلمنامه این 
فیلم ژنو رابرتسون-دورت نویسنده فیلمنامه »کاپیتان 
آمریکا« و لیندسی بیر انتخاب شده اند.»میکی ماوس« 
دیزنی نیز از ســال ۲0۲۴ بــه تملک عموم درمی آید 
و حــق انحصاری آن دیگــر در اختیار کمپانی دیزنی 
نخواهد بود. طبق قانون کپی رایت آمریکا یک موضوع 
9۵ ســال پس از خلقش وارد مالکیت عمومی خواهد 

شد و پس از آن کپی رایت بر آن اعمال نمی شود.

میانه های   - قاســمی  ستاره  همدلی|  
تابســتان ســال جاری، یکی از ویدئوهای 
پربازدید در فضای مجازی به مبارزه سجاد 
غریبی با حریف قزاقستانی اختصاص داشت. 
این فرد که خود را ســال ها »هالک ایرانی« 
می نامیــد و با انتشــار عکس ها و فیلم های 
ســاختگی و غیرواقعی، ده ها هــزار فالوئر 
جمع کــرده بود، این بار هــم نگاه ها را به 
سوی خود جلب کرد، اما غریبی به واسطه 
تســلط بر فنون رزمی یا مبارزه ای حرفه ای 
در کانون توجه قرار نگرفت، بلکه ناتوانی در 
انجام اصول ابتداییِ حضور در رینگ مانند 
بستن گارد یا زدن مشت، به شهرتش اضافه 
کرد. او در کمتر از یک دقیقه شکست خورد 

و سوژه خنده کاربران شد.
غریبی در صحنه ای بر اثر مشت حریف، یک 
دور کامل چرخید و در ثانیه های باقی مانده 
هم ترجیــح داد فرار کند. نکته مهم و قابل 
تأمل اینجــا بود که هر چند او دســتمایه 
شوخی های متعدد در شبکه های اجتماعی 
شد و بسیاری از ورزشــکاران و هنرمندان 
نیز به شکست او واکنش تند و منفی نشان 
دادند، امــا آبروریزی غریبی نه تنها از تعداد 
دنبال کنندگان او نکاســت، بلکه بعد از این 
مبارزه تعداد فالوئرهای او در اینســتاگرام، 

مرز یک میلیون نفر را رد کرد.
* سلبریتی های پوشالی

گســترش وسیع شــبکه های اجتماعی در 
یک دهه اخیر زمینه ســاز ورود، شــهرت و 
ثروت اندوزی بخشی از افراد جوامع شد که 
هنر یا مهارتی نداشتند. فضای مجازی قرار 
بود فاصله های فیزیکی را از میان برداشــته 
و امــکان برقراری ارتباط بین انســان ها در 
سراسر نقاط جهان را فراهم کند. همچنین 
مردمــی که ســال ها ســتاره های محبوب 
ورزش، ســینما و موســیقی را در قــاب 
تلویزیون، روی پرده یا نوار و سی دی تماشا 
کرده بودند، می توانســتند دقایق متفاوت و 
دیده نشده زندگی آنها را در لحظه به نظاره 

بنشینند.
از آنجایــی کــه هــر تکنولــوژی و پدیده 
جدیدی، آسیب هایی نیز به همراه دارد، این 
فضای بی واســطه و تعاملی به برخی افراد 
فرصــت داد خود را مطــرح کنند. پیش تر 
باید مســیری مشخص را طی  خوانندگان 
می کردند تا به استودیوهای ضبط موسیقی 
یا شبکه های رادیویی و تلویزیونی راه یابند، 
بازیگران باید خاک صحنــه می خوردند تا 
نظر کارگردان ها را جلب کنند و ورزشکاران 
نیازمند تلاش فراوان برای ورود به تیم ها و 

مسابقات بودند. 
ســرانجام تمامی آنها بعد از تحمل رنج های 
بسیار طعم شهرت و ثروت را می چشیدند، 
اما شــبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام 
فضایی فراهم کردند تا بعضی اشــخاص بی 
هیچ هنر، مهارت و حتی تلاشی و البته در 
کمترین زمان ممکن معروف شوند و درآمد 

نجومی کسب کنند.
 از دابمسش تا فتوشاپ

تاریخچه شــکل گیری و رشــد چنین فضا 

و افــرادی را باید در تولــد عرصه ای به نام 
»دابسمش« جســت وجو کرد. »دابسمش« 
نــام نرم افزاری بــود که به کاربــران اجازه 
می داد آهنگ یا صدایی را به ســلیقه خود 
انتخاب کرده و به صورت همزمان لب خوانی 
و فیلمبرداری کنند. این ســرویس به قدری 
مورد توجه مردم دنیا به ویژه کاربران ایرانی 
قرار گرفت که »دابسمش« به فرهنگ عامه 
راه پیدا کرد. ویدئوی پســرانی که روسری 
بر ســر کرده و ادا و اطــوار درمی آوردند به 
سرعت و در تعداد بالا فراگیر شد. هر چند 
چهره هایی مانند »لوسیانو روسو« در ایتالیا 
و »دانیال خیرخواه« در ایران به نحوی زیبا 
و هنرمندانــه این کار را انجــام می دهند، 
اما اکثر دابســمش های منتشرشده کیفیت 

بسیار نازلی داشته است.
در ادامه یکی بــا انجام جراحی های متعدد 
صورت خود را به شکلی عجیب و غریب در 
آورد و دیگــری خوراکی های ناهمگون را با 
یکدیگر مخلوط کرد و خورد. فردی صرفاً با 
حضور در رستوران ها و چشیدن طعم غذا، 
خــود را به عنوان »تیســتر« مطرح کرد و 
دیگری هم با فحاشی تعداد فالوئرهای خود 
را افزایش داد. چندی پیش هم فردی خود 
را پیشــگو معرفی کرد و یکی از رسانه های 
پربازدید نیز بــه مصاحبه با او پرداخت، در 
حالی که اطلاعاتــی کاملًا غلط به مخاطب 

ارائه داده و اذهان را متشنج می کرد.
سجاد غریبی هم چندین سال به رجزخوانی 
برای حریفان خارجی پرداخت؛ تا جایی که 
جوان«  خبرنــگاران  »باشــگاه  خبرگزاری 
ســال 1۳9۵ با تیتر »هالک ایرانی لرزه بر 
انــدام داعش انداخــت« از آمادگی او برای 
پیوســتن به نیروهای ایرانی برای جنگ با 
این گروهک تروریســتی خبر داد، اما وقتی 

مشخص شد غریبی فریبکاری بیش نبوده و 
جثه واقعی اش، تفاوت زیادی با عکس های 
فتوشاپی اش دارد، خبر را بعد از چند سال 

حذف کرد!
 مشت های خالی باز شد

هیچ سیســتم ناظــری نمی توانــد مانع از 
ورود و کسب شــهرت افراد در شبکه های 
اجتماعی شــود؛ چنانکه فیلترینگ توئیتر، 
تلگرام، اینســتاگرام و واتــس اپ در عمل 
شکســت خــورد و فقــط زحمــت نصب 
فیلترشکن را به مردم تحمیل کرد! دی ماه 
ســال 1۴00، تصاویری از دختران و زنان 
بلاگر منتشــر شــد که آنهــا را در یکی از 
و  ورزش  وزارت  ســاختمان  ســالن های 
جوانان نشــان می داد؛ افرادی که پوششی 
کاملًا متفاوت از اینســتاگرام داشتند. ابتدا 
گفته شــد دولت به فکر مدیریت بلاگرها و 
اســتفاده از ظرفیت آنها برای تأثیرگذاری 
روی کاربران اســت، اما شــدت حملات به 
قدری بود که وحید یامین پور، معاون وزیر 
ورزش و جوانان از اســاس هرگونه ارتباط 
خود و وزارتخانه متبوعش با این شــاخ های 

مجازی را تکذیب کرد!
البتــه حــوادث اخیر کشــور نیز مشــت 
خالی بســیاری از بلاگرها را باز کرد. فارغ 
از موضع گیری هــای سیاســی و انتخــاب 
کدام یک از جبهه های شــکل گرفته میان 
معترضان و هواداران نظــام، بی اعتنایی به 
التهابات اجتماعی و تمرکز بر درآمدزایی از 
تبلیغات، سبب شد تعدادی از سلبریتی های 
مجازی با ریزش شدید فالوئر مواجه شوند؛ 
تبلیغاتــی که به واســطه حضــور پرتعداد 
مخاطبان و در حقیقت »مردم« نصیب شان 
می شد و درآمد سرشاری بی هیچ تلاشی به 

جیب شان سرازیر می کرد.

در ایــن میــان حتی چهره هایــی که بین 
کــودکان و نوجوانان، طرفداران بســیاری 
داشــتند نیــز بــا واکنــش تنــد کاربران 
شــبکه های اجتماعی و حتی برخورد تند و 

تیز در دنیای حقیقی مواجه شدند. 
به طــور مثال »ساســان یافته« مشــهور 
بــه »ساســی« وقتی بی توجه بــه حوادث 
اخیر کشــور روی ســن رفــت و به اجرای 
آهنگ های شــاد پرداخت، بــا واکنش تند 
کســانی روبرو شــد که اتفاقا برای ملاقات 
بــا او بلیت خریــده بودنــد. او در روزهای 
پایانی ســال 1۳9۸ ترانه ای به نام »دکتر« 
منتشــر کرد که همانند آهنگ قبلی او به 
اســم »جنتلمن« میان کودکان و نوجوانان 
بسیار محبوب شــد. او در بخشی از آهنگ 
»دکتر« می خواند: »همیشه قبل خواب دو 
تا شات بزن و راحت بخواب/ همیشه یادتون 
باشه اول اینســتا بعد کتاب«؛ جملاتی که 
ضمــن برخــی بدآموزی ها کامــلًا واضح 
اهمیت مطالعه و دانش را در مرحله بعد از 

شبکه های اجتماعی قرار می داد. 
در چنین شــرایطی ذهن نسل آینده تحت 
تأثیر قرار گرفته و شاید صرف سال ها زمان 
و میلیاردها تومان هزینه نتواند آسیب های 

واردشده را جبران کند.
 در واقع یک عمر تلاش و دود چراغ خوردن 
بزرگان شعر، ادب، علم و تاریخ این سرزمین 
در ذهن کودک و نوجوان کم رنگ شــده و 
او دســت یابی به شهرت و ثروت با کمترین 
تلاش را میســر می بیند، اما اتفاقات ســه 
ماه اخیر با وجود هزینه های بســیار جانی 
و مالی و البته ایجاد شکاف های عمیق میان 
لایه های مختلف اجتماعی، حداقل مشــت 
خالی بسیاری از سلبریتی ها را برای بخش 

اعظمی از جامعه باز کرد.

جذب فالوئر به هر قیمتی، بدنامی بهتر از گمنامی و درآمدزایی بی هیچ مهارتی 

دستِ مشهوران بی هنر رو شد

همدلی| داریوش فرهنگ بــا بیان خاطراتی از همکاری با 
مهدی هاشمی و ساخت »ســلطان و شبان«، درباره بهرام 
بیضایی و حضورش در فیلمــی از این کارگردان صحبت و 
تأکید کرد بیضایی سوال های نه زمان حال بلکه آینده را هم 
می داند و در حرفه خود یعنی ســینما و تئاتر یک فیلسوف 

است.
داریوش فرهنگ در بخش هایی از گفت وگوی تاریخ شفاهی 
با فریدون جیرانی از همکاری با هنرمندانی همچون مهدی 
هاشــمی و بهرام بیضایی و چگونگی ســاخت ســریال به 
یادماندنی »ســلطان و شــبان« خاطراتی تعریف کرد. این 
صحبت ها به بهانه سالروز تولد او در تاریخ ششم آذر 1۳۲۶ 

توسط روابط عمومی موزه سینما منتشر شد.
او با اشــاره به روزهایی که در تئاتر شــرایط مالی سختی 
داشــتند و همین وضعیت بهانه ای برای ســاخت ســریال 
»ســلطان و شبان« شد، گفت: »وقتی می گوییم شاید همه 
چیز از یک جرقه آغاز شد، تصور می شود شاید اغراق باشد 
اما درباره »سلطان و شــبان« واقعا همه چیز از یک جرقه 
آغاز شد. آن روزها در حوزه تئاتر از نظر کاری و مالی آشفته 
بازاری بوجود آمده بود و یک بن بســت مطلق جلوی روی 
ما بود بــه همین دلیل به فکرمان رســید که در تلویزیون 
فعالیت داشته باشیم و بهترین روش برای ما این بود که به 
شعار گروه تئاتر »پیاده« برگردیم و به شعار آن توجه داشته 
باشیم که باید کار تازه ای انجام بدهیم؛ کاری که هیچ فردی 

آن را تا بحال انجام نداده باشد.
او ادامه داد: یادم می آید فاصله خانه من و مهدی هاشــمی 
کم بود و دائم با هم صحبت می کردیم که به چه داســتانی 
برسیم. چیزی که بین ما جالب است این است که هنوز هم 
برای صحبت کردن وقت کم می آوریم. یک روز ساعت یک 
ربع به پنج صبح شــده بود که مهدی هاشمی گفت یافتم، 
یافتم )به روش نیوتن( و صدایش آنقدر بلند بود که من آن  
را شنیدم. کتابی به نام »عالم آرای عباسی« دستش بود که 

در یک صفحه آن داستانی مربوط به یک پادشاه بود که او را  
با یک شبان جابه جا کرده بودند. چیزی در حدود پنج خط 
بود و همین پنج خط داستان »سلطان و شبان« شد که من 
و مهدی هاشمی تصمیم گرفتیم با هم به شمال برویم. یک 
خانه کوچک اجاره کردیم که دو اتاق داشــت و نیت کردیم 
تا ننوشــتیم به تهران برنگردیم و در طول 1۴ روز سریال را 

در 1۲ قسمت مشترکا نوشتیم.
فرهنگ بــا بیان اینکه »ما با روحیــات و خلقیات یکدیگر 
خیلی آشــنا بودیم«، بیان کرد: خانــه ای که در آن اقامت 
داشــتیم دو اتاق داشت؛ مهدی در یک اتاق با تعداد زیادی 
کاغــذ و قلم و من هم در اتــاق دیگری با کاغذ و قلم بودم. 
مهدی وقتی قرار بود قســمت ســوم را بنویســد، در پایان 
قسمت سوم نوشته بود ســلطان بانو تو بانوی ما هستی یا 
بانــوی وزیراعظم؟ و من بی آنکه خوانده باشــم ادامه آن را 
می نوشــتم. آنقدر همه چیز بهم نزدیک بود که انگار همه 

متن را یک نفر نوشته است.
او دربــاره همکاری خود با بهرام بیضایــی نیز گفت: بهرام 

بیضایی شــیوه خاصی در فیلمسازی و بازی گرفتن از یک 
بازیگر داشت. 

در ســینما زمانی که یک شــخصت واقعی داریم به عنوان 
مثال، من یک روشــنفکری هســتم که گوینده فیلم های 
مستند هستم و وارد داستان می شوم، زمانی که رئالیستیک 
با این مــرد برخورد می کنیــم دیگر تبعــات نمایش های 
غیرواقعی در این شخصیت جا نمی افتد. در مجموع بیضایی 
به یک مراســم و یک آئین خاصی در بازیگری می اندیشید 
که در فیلم های تارا، باشو، مسافران هم بود و از نظر من این 
نکات سمبلیک مربوط به تئاتر است.این بازیگر و کارگردان 
در پاســخ به سوال فریدون جیرانی مبنی بر اینکه چگونه با 
وجود تسلط به کارگردانی توانسته مقابل کارگردان دیگری 
نقش آفرینی کند؟ خاطرنشان کرد: خیلی کار سختی است 
در فیلمــی به عنوان بازیگر حضــور پیدا کنی در حالی که 
خودت هم دانــش کارگردانی را داری. مخصوصا اینکه قرار 
باشــد برای یک نفر دیگر بازی کنی زیرا تا سلیقه ها با هم 
هماهنگ شود کمی طول می کشد. آنچه مسلم است بازیگر 
نمی تواند ســلیقه شــخصی خودش را در فیلمی حتی اگر 
کارگردان هم باشد اعمال کند و باید تابع محور اصلی فیلم 

باشد.
او تأکید کرد: برای من بعضی وقت ها کمی ســخت بود زیرا 
در جاهایی به ســلیقه خودم اعمال می کردم. یادم می آید 
در یکــی از اختلاف نظرها در یک صحنه بهرام بیضایی یک 
جمله خوبی به من گفت که از آن تاریخ به بعد سعی کردم 
آن را رعایت کنم. او به من گفت »هر وقت خواســتی فیلم 
خودت را بسازی سلیقه های خود را آنجا پیاده کن اینجا یک 
فیلم دیگر اســت و باید در یک زمینه خاص حرکت کنی«. 
بهرام بیضایی یک ویژگی خوبی دارد اینکه او سوال های نه 
زمــان حال بلکه آینده را هم می داند و در حرفه خود یعنی 
ســینما و تئاتر یک فیلسوف است و به همین دلیل من در 

فیلم او خیلی مبهم بازی نکردم.

داریوش فرهنگ و خاطرات همکاری با کارگردان صاحب سبک سینما

بهرام بیضایی فیلسوف تئاتر و سینماست

رویداددریچه


